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همسایه با مخاطب
»حالا بعد ماضی بعدن‌ بود« کتاب شــعر جدید 
رضا روزبهانی، یک شــعر بلند اســت که امســال 
توســط نشــر خوزان منتشر شــده اســت. دیباچه 
کتــاب بــا ابیاتی از مثنــوی معنوی رقــم خورده و 
در ادامه به این شکل »دروازه‌«ی‌ بلند شعر را به 
روی مخاطب باز می‌کند: من عاشــقان جمال تو 
هســتم/ تــو فارغی‌/ یا خود خیال عشــق تو دارم/ 

که فارغی
از ابتــدای کار متوجــه رفتار شــاعرانه در پیدایش‌ جهــان روایت و زبان 
بیانش‌ می‌شویم. وقتی راوی‌ خودش را »عاشقان« معرفی می‌کند، از 
جذبه‌ در جمال و خیال کلمات نوید کشــف هستی خود را به مخاطب 
شــعرش‌ داده و انتظــار فضایــی ذهنــی و روایتــی ســیال را در خواننده 
ایجــاد می‌کند. ســطرهای ابتدایی شــعر با کلماتی همچــون »خیال«، 
»وهم« و »جنون« نوشــته شــده‌اند تــا راوی به هیأت دیوانگان عشــق 

تــو گریزی بــه شــطحیات و امکانی بر 
روشــن‌‌بینی، از جنــس دانــای کل، 
باشــد. »در آغــاز کلمــه  داشــته 
بــود«، اما بــه گفتــه روزبهانی 
»ما نخستین کلمه بودیم«؛ 
ذات زبــان. هنــوز بــه عالــم‌ 
و  نشــده‌ایم‌  تبعیــد  کثــرت‌ 
همه مــا یکی هســتیم‌. خود 
خود حــی که حیات را ممکن 
می‌کنــد. از این‌جا‌ بــه‌ بعد‌ زمان 
همــراه  و  می‌کنیــم  اختــراع  را 
روایت در تن تاریخ تکثیر می‌شویم. 
در ادامــه، روزبهانی با دخل و تصرف 
در زمــان، ســاعت آفرینــش را جلــو 
می‌کشد تا برســد‌ به امتحان ابراهیم 
و او را همــراه خانــواده‌اش بــه ایــران 
بیــاورد و نقیضه‌ای بــا موقعیت‌هایی‌ 
گاه کمیــک و گاه اجتماعــی و گاهــی 
عاشــقانه در سراســر این‌ شــعر خلق 
بکند. او مکان و زمان روایت ابراهیم 
براحتــی  تــا  اســت  کــرده  عــوض  را 
حاضــر  حــال  بــا  تاریخــی  پیونــدی 
جامعــه خودش رقــم بزنــد‌. از دیگر 

ترفندها‌ و نوآوری‌های او عوض کردن گاه به گاه شخصیت‌ها بر اساس 
اســامی‌ آنهاســت‌. مثلًا اســماعیل جایی می‌شــود اســماعیل مهرانفر 

شاعر و سارا به ساره‌ سکوت تبدیل می‌شود و... 
همیــن طــور وقایــع تاریخی بــا ماجراهــای روز تداخل پیــدا‌ می‌کنند و 
این‌گونــه بــا جلــو و عقب کشــیدن مــدام زمــان، در ســاختار روایت، از 
تکنیک‌های فرمی‌ و روایی اســتفاده می‌کند و با‌ کارکردهای پسامدرن، 
جریان ســیال ذهن را پیش می‌برد‌. او فضاســازی‌های‌ بعضاً ملموس 
و بیشــتر انتزاعــی را ناخــودآگاه انتخــاب می‌کند و این باعث می‌شــود 
کــه ظرفیت‌هــای بیشــتری‌ از زبــان را به کار بگیــرد‌. از ابــزار متون‌ کهن‌ 
ایرانی )نقش زبان و شکل روایت‌های خرد و ناقص( گرفته تا استفاده 
از ادبیــات صوفیانــه و زبــان گاه فاخــر و گاه عامیانــه و گاه آهنگیــن 
تــا اشــاره بــه قصــه شــیخ اشــراق و جنگ‌هــای‌ صلیبــی و ماجراهــای‌ 
دور و نزدیــک دیگــری اســتفاده می‌کنــد تا از پیشــینه زبان فارســی در 
پرداخــت و جذابیت‌هــای میتولــوژی در روایــت هــم بهره ببــرد. او در 
کنار کشــمکش‌های ابراهیم و قربانی‌اش، روایت‌هــای خرد و کلانی را 
بــه منظور رمز‌گشــایی از پرســش‌ها و راز مرگ و زندگــی و همچنین به 

چالش کشــیدن یکســری از مفاهیم کلی‌ و اعتقادی پیش می‌کشــد. از 
پیشگویان بشــارت‌دهنده تا گور خود راوی‌.... از سرنوشت‌ تمام آدم‌ها 
به‌نفــع جواب‌هایش‌ می‌گذرد و برخــاف انتظار مخاطب، با تغییراتی 
کلــی در قصه‌های آشــنا، هم‌ چالش جدید برای ذهــن خواننده ایجاد 
کرده و هم با دستکاری در باورهای جمعی کنجکاوی ما در مواجهه با 
ادامه کتاب را برمی‌انگیزد. به‌‌طور مثال به تغییر پایان داستان قربانی 
کردن اســماعیل و کشــتن او در قربانگاه‌ که در این شــعر بلند با زبانی 

کاملًا رمزی نمایش داده شده توجه کنید.
از محتــوای روایــت که بگذریــم نظر داشــتن روزبهانی بــه ذات زبان و 
پیــش کشــیدن پیدایش خط و ریشــه‌یابی آن )در اپیزودی که به شــعر 
تصویــری تبدیل شــده؛ البتــه چون غالــب بخش‌های کتــاب در زبانی 
وهم‌آلود و انتزاعی( نشــان از دغدغه‌های شــاعر برای همنشــینی‌ فرم 

و فضا و محتوا در ساختار کلی اثر دارد.
از نــکات قابــل توجه دیگر اینکه هیچ روایت کاملی در این شــعر بلند، 
شــکل نهایی به خــودش نمی‌گیرد‌. 
کــه  هرجــا  می‌بینیــم  مــدام‌  یعنــی 
منســجمی  شــکل  دارد  روایــت 
می‌گیــرد بــا یــک کنش بــه اصطلاح 
پســت‌مدرن و ترفندهایــی‌ که بســته 
بــه هر اپیــزود به کار گرفته شــده‌اند، 
روایــت را می‌شــکند. مــا از آغــاز تــا 
پایــان ایــن شــعر بلنــد لایه‌لایــه بــا 
پاســاژهایی‌ گیج کننده مواجهیم‌ که 
مــدام مخاطب را به‌ گذشــته و حال 
برمی‌گرداننــد.  و  می‌برنــد  آینــده  و 
مثال‌هایی از اســامی شــاعران دیگر 
در بخش‌هــای مختلــف کتــاب، گواه 
مشــارکت  در  روزبهانــی  جســارت 
بــا مرام‌هــا و ذهنیت‌هــای مختلــف 
در کار شــخصی اســت‌ کــه می‌توانــد 
شــدن  نزدیک‌تــر  بــرای  را  مســیری 
شــاعران امــروز ترســیم کنــد. اگر به 
پیشــینه او هم نگاه کنیــم، می‌بینیم 
که این شــاعر، ویراســتار و پژوهشــگر 
و  عرفــان  و  ادبیــات  حوزه‌هــای 
در  مختلفــی  تجربه‌هــای  فلســفه، 
کار گروهــی داشــته و حتی مجموعه‌ 
شــعر مشــترکی هــم در کارنامــه او دیــده می‌شــود کــه حاصــل یــک‌ 
پروژه هم‌ســرایی با بهار الماســی اســت. او در طول ســه دهه فعالیت 
بــا‌ اتــکا‌ بــر پژوهــش گســترده در ادبیــات کلاســیک و اشــراف کامل بر 
جریان‌های مدرن شــعر معاصر، شــاعری باهوش و دقیق در استفاده 

از اندوخته‌های خود است.
بــا اینکــه روزبهانــی بارهــا در مصاحبه‌هایــش گفتــه هیچ رســالتی جز 
زیباشناســی هنری برای شــعرش متصور نمی‌شــود، اما در شــعرهای 
او، بخصــوص در همیــن کتــاب و کتاب پیشــینش )امضای مســتقبل( 
رگه‌هــای پررنــگ شــعر اجتماعــی و گاه سیاســی وجــود دارد‌. ویژگــی 
مهم شــعر او در این زمینه آن‌جاســت که ســمت‌ شعارهای هیجانی و 
بازنویسی صرف رخدادهای‌ اجتماعی نرفته، بلکه وقایع اتفاق افتاده 
را از نو خلق کرده اســت. و اما چیزی که در مورد اســم این کتاب )حالا 
بعد ماضی بعدن بود( و کتاب قبلی او )امضای مستقبل( و با خواندن 
شعرهای دو کتاب روشن می‌شود این است که وی بشدت از تن دادن 
به رخداد و زمانمند شــدن گریخته و به شعری رسیده که ورای زمان و 

مکان ایستاده است.

هوشنگ چالنگی، خلوت‌گزیده‌ای 
بــود که به تماشــا حاجتش نبود. 
هــم‌روزگاران  کوشــش  به‌رغــم 
ما بــرای آفتابــی‌ شــدنش، کمتر 
حاضر شــد خلوتــش را ترک کند 
تا گل سرسبد محافل ادبی باشد. 
بــا این‌همــه، هــرگاه میســر شــد، 
حضور و هیبتِ رازآمیز خود را از دوستارانش دریغ نکرد. 
شــعرِ خون‌دار و نغز و پرمغز او در کنار زیســت عارف‌وار 
او بر فرهمنــدی‌اش می‌افزود؛ چاپ‌کرده‌های شــاعری 
که بیش از شــصت سال در طریق شــعر گام زد، چندان 
زیاد نیســت، اما میراث تقطیرشده‌ای که از شعر او برجا 
مانده، غنیمتی اســت که بی‌گمان از ســرمایه‌های شعر 

فارسی خواهد بود.
 »بــه کارنامه شعری«هوشــنگ چالنگــی، از آغاز دهه 
چهــل تا آخرین ســروده‌هایی که از او در دســت داریم 
و تاریــخ سرودن‌شــان بــه میانــه دهــه 90 خورشــیدی 
می‌رســد، از دو منظــر می‌شــود نــگاه کــرد: از دیــدگاه 
ســاخت و صــورت، شــعر او، در آغــاز دهــه چهــل، در 
پاری از ســروده‌ها دل‌بسته شعر منثور 
اســت و در پاری از شعرها، 
شــعر  منطقــی  ادامــه 
نیمایــی اســت، اما گریز 
قافیه‌پردازی‌هــای  از 
نــوع  از  حتــی  مرســوم، 
نیمایــی. در تکاپوهایــی که در 

نیمــه دهــه 40 خورشــیدی 
بــه  ســاماندهی  بــرای 

از  منفــرد  جریان‌هایــی 
شــعر  و  نیمایــی  شــعر 

درمی‌گیــرد،  شــاملویی 
میــدان‌داران  از  او 

یــی  ا به‌گر تجر

شــعر بــی‌وزن، منثــور و فرم‌گــرای »موج نو«، »شــعر 
دیگر« و ســپس »شــعر حجم« می‌شــود، اما اینجا نیز 
فاصله‌ای معنادار با جریان جمعی همگنانش حفظ 

کرد.
از نظرگاه بیان ،نیز شــعر چالنگــی در طیفی رنگین از 
وضــوح - و نــه عریانــی کلام - تا ابهــام متراکم هنری 
در تکامل اســت. نبض شــعرهای دوره اول شاعری او 
بر مــدار جامعه‌گرایی معترضانه پیــش می‌آید. بیان 
غیرمســتقیم او در ایــن شــعرها تــازه اســت و گرفتــار 
استعاره‌های مرسوم شاعران رمانتیست جامعه‌گرای 
دوره،  ایــن  در  او  شــعر  اســت.  نشــده  هــم‌روزگارش 
یعنی نیمه دهه 40 خورشــیدی، از شــاهکارهای شعر 
معترض و جامعه‌گرای معاصر است؛ شعری معتدل 
که نه جانب معنا در آن فرو گذاشــته شــده، نه جانب 

زیبایی‌شناسیک و هنری.
بیــان شــعری‌ چالنگــی در ادامــه، حتــی وقتــی بــه 
تکاپوگران مدرنیســت دهــه 40 می‌پیوندد، همچنان 
با اعتراضی آهســته و پیوســته، حرکت رونده خود را 
پی می‌گیــرد؛ یعنی آنجاها هم کــه نوعی متافیزیک 
افسون‌کننده و سوررئالیسم چشم‌نواز شعر او را پیش 
می‌‎برند، انســان همواره جای خود را در گوشــه‌هایی 
از شــعر حفــظ کــرده اســت و ســویه صورت‌گرایانه و 
زیبایی‌شناســیک ســروده‌ها چنــدان پرنیــرو نیســت 
کــه نتــوان از کلیت شــعر او، جز »لذت متــن« نگاه و 

نگره‌ای انسان‌مدار بیرون آورد.
شــعر او حکایت جــان‌ فرزانه و فرهمنــدش بود. مراقبت 
چالنگــی از کلام خــود، بســیار هوشــمندانه 
شــعر  کــه  چنــان  اســت،  دقیــق  و 
نوگرایــانِ  میــان  در  شــکوهمندش 
جریان‌ســازِ هــم‎روزگارش هــم یکــه 
است. اعتدال او در ساخت و صورت، 
بیــان حکمت‌آمیــز، موســیقی کلام، 
لحــن آهنگیــن، افســونگر و وردگونه و 
گریــز از مفهوم‌زدگی از شــاخصه‌های 
ویژه شــعر او است. شعر او هیچ تاریخ 
مصرفــی نــدارد، زیــرا کــه او کلمــه 
»هوش‌رُبــا« را یافتــه بــود 
از  سرشــار  شــعرش  و 

افسون زیبایی بود.

قیصــر امین‌‌پــور بــا ارائــه آثــاری که در 
حوزه‌‌ زبانی، هم از ظرفیت‌‌‌های شــعر 
از  کلاســیک برخــوردار بودنــد و هــم 
نوگرایــی ســود می‌‌جســتند، در صــدد 
گشــودن راهی نو بود که تمایل ذاتی او 
به اســتفاده از زبان گفتار می‌توانســت 
در این مسیر تأثیرگذارتر واقع شود. هر 
چند چرخش این تمایل در آغاز کمی کندتر به نظر می‌رسد اما 
صمیمیت ناشی از این رفتار زبانی، آرام آرام به عنوان یکی از 
شــاخصه‌های شعر قیصر مطرح می‌شود و در روند رو به رشد 
شــعر او گستردگی بیشتری پیدا می‌کند. شــاید با چند مثال از 

شعرهای قیصر بتوان این روند صعودی را بهتر گزارش کرد:
بیا به خانه‌ آلاله‌ها ســری بزنیم/ ز داغ با دل خود حرف 
دیگــری بزنیــم/ به یک بنفشــه صمیمانه تســلیت گوییم/ 
سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم/ شبی به حلقه‌ درگاه 
دوســت دل بندیــم/ اگر چه وا نکند دســت کــم دری بزنیم 

)تنفس صبح/ص43(
رفتار من عادی اســت‎/ اما نمی‌دانم چــرا‎/ این روزها‎/ از 
 /‎از دور می‌گوید /‎دوســتان و آشــنایان/ هر کس مرا می‌بینــد
ایــن روزهــا انگار‎/ حال و هوای دیگــری داری!‎/ اما‎/ من مثل 
هر روزم‎/ با آن نشــانی‌های ســاده‎/ و با همــان امضا‎، همان 
 ‎مثل همیشــه ســاکت و آرام /‎و با همان رفتار معمولی /‎نام

)آینه‌های ناگهان/ ص 32(
ســیر تدریجــی زبان گفتار قیصــر در ایــن نمونه‌ها، مؤید 
این نکته است که به تعبیر »علی باباچاهی« شعر از »شعر 
ســاده« به سمت »شــعر گفتار« حرکت کرده است و در این 
مسیر آنچه که نمود بیشتری دارد، این است که قیصر برای 
لایه‌بخشــی به شــعر و عمیق جلوه دادن فکر خود، نیازمند 
دشوارنویسی و کشف‌های پیچیده نیست بلکه دریافت‌های 
عینی و ذهنی خود را به ســهولت و ســادگی به شــعر تبدیل 
می‌کنــد و مخاطــب خــود را در صمیمیــت ســیال واژگان و 
لحــن خود رها می‌ســازد. البتــه این ســادگی و صمیمیت از 
جنبه‌های زیباشناسانه‌ شعر امین‌پور نمی‌کاهد و قدرت او را 
در اســتخدام واژگان هنگام سرایش شعر متجلی می‌سازد. 
شاید بهترین نمونه برای تأیید این موضوع در شعر قیصر، 
شــعر »شــعری بــرای جنگ« باشــد که هنــوز هــم در ذهن 

مخاطبان خود می‌توان آثار آن را بازیابی کرد:
این‌‌جا/ دیوار هم/ دیگر پناه پشــت کسی نیست.../ دیگر 
ســتارگان را/ حتــی/ هیــچ اعتماد نیســت/ شــاید ســتاره‌ها 
شــبگردهای دشمن ما باشــند.../ اما اگر ستاره زبان داشت/ 
چه شعرها که از بد شب می‌گفت/ گویاتر از زبان من گنگ... 

)تنفس صبح/ ص22(
گفت: احوالت چطور است؟/ گفتمش: عالی است/ مثل 
حــال گل!/ حــال گل در چنــگ چنگیز مغــول! )گل‌ها همه 

آفتابگردانند/ ص69(
این روزها که می‌گذرد، هر روز/ احساس می‌کنم که کسی 
در بــاد/ فریــاد می‌زند/ احســاس می‌کنــم که مــرا/ از عمق 
جاده‌‌هــای مه ‌‌آلــود/ یک آشــنای دور صــدا می‌زند/ آهنگ 
آشــنای صــدای او/ مثــل عبور نــور/ مثــل عبور نــوروز/ مثل 

صدای آمدن روز است...)آینه‌های ناگهان/ص7(
این رفتار عامیانه و روان با زبان، شــعر را در رابطه مستقیم و 
بی واسطه با مخاطب قرار می‌دهد، رابطه‌‌ای که مخاطب جدای 
از شعر نیست، بلکه جزئی از فرایند آفرینش معناست و همواره 

خــود را در واژگان ایــن اثــر درمی‌‌‌یابــد. در این نوع نگاه بــه زبان، 
مخاطب درمی‌‌یابد که شــعر امروز قرار است زندگی روزمره او را 
تصویر و توصیف کند، نه آنکه با واژگانی که از تبار قرون گذشته‌‌اند 
زندگی معاصر آنها بیان شود. این نوع شعر اگرچه ممکن است 
به عقیده برخی حتی نثر به نظر برسد، اما در کلیت شعر، منطقی 

حکمفرماست که آن را از نثر فاصله می‌دهد.
آســمان را...!/ ناگهان آبی اســت!/ )از قضا یک روز صبح 
زود می‌بینــی(/ دوســت داری زود برخیــزی/ پیــش از آن کــه 
دیگــران/ چشــم خواب آلــود خــود را وا کنند/ پیــش از آن که 
در صــف طولانی نان/ بازهم غوغا کنند/ در هوای پشــت بام 
صبح/ با نســیم نازک اسفند/ دست و رویت را بشویی/ حوله‌ 
نمــدار و نرم بامدادان را/ روی هــرم گونه‌هایت حس کنی/ و 
ســامی ســبز/ توی حوض کوچک خانه/ بــه ماهی‌‌‌ها بگویی 

)گل‌‌ها همه آفتابگردانند/ص10(

وقتــی جهان/ از ریشــه‌‌ جهنم/ و آدم/ از عدم/ و ســعی/ 
از ریشــه‌‌‌های یــاس می‌آید/ وقتــی که یک تفاوت ســاده/ در 
حرف/ کفتــار را/ به کفتر/ تبدیل می‌‌‌کند/ باید به بی تفاوتی 
واژه‌ها/ و واژه‌‌‌های بی طرفی/ مثل نان/ دل بست/ نان را/ از 
هر طرف که بخوانی/ نان است! )آینه‌های ناگهان/ ص73(

ëë:و این شعر کوتاه
از رفتنــت دهان همه بــاز.../ انــگار گفته بودنــد:/ پرواز!/ 

پرواز! )دستور زبان عشق/ ص29(
ایــن نکتــه در شــعر قیصــر حائزاهمیت اســت کــه زبان 
گفتاری که به پیشــنهاد نیما در شــعر امروز کارکرد پیدا کرد، 
به ســبب شــعرهای نیما و تلاش دیگر شــاعران، عمدتاً در 
همین شکل شعر فارسی جریان داشت ولی قیصر که پیش 
از او شاعرانی همچون حسین منزوی و محمدعلی بهمنی 
ایــن تجربه را آزموده بودند و اتفاقــاً موفق هم بودند، تمام 
این تجربیات را به عرصه‌‌ غزل آورد و توانست در مقاطعی 

از پیشکسوتان خود نیز پیشی بگیرد:
طلــوع می‌کنــد آن آفتــاب پنهانــی/ ز ســمت مشــرق 
جغرافیــای عرفانــی/ دوبــاره پلــک دلــم می‌پــرد نشــانه‌ 
چیست؟/ شنیده‌ام که می‌آید کسی به میهمانی ...)آینه‌های 

ناگهان /ص87(

همچنان که اشاره شــد زبان گفتار با استفاده از جملات 
و عبــارات مــورد اســتفاده در زبان مــردم، در جهــت ایجاد 
صمیمیــت و روانی فضای شــعر حرکت می‌‌‌کند و خواننده 
گویی خود را در حال یک گفت‌وگوی ســاده با شــاعر فرض 
می‌نماید هر چند که روح شعر در این مکالمه حضور دارد. 
می‌‌توان به نمونه‌‌‌هایی از این اقتباس از زبان مردم در شعر 

قیصر اشاره نمود:
»خود را به مردن زدن« و »بو نبردن« در این سطرها:

پــس/ من با همه وجودم/ خــود را زدم به مــردن/ تا روزگار، 
دیگر/ کاری به من نداشته باشد/ این شعر تازه را هم

ناگفتــه می‌‌گــذارم .../ تا روزگار بــو نبرد ....)دســتور زبان 
عشق/ ص 15(

استفاده از تعبیر»قوم و خویش« در این غزل:
قوم و خویش من همه از قبیله ‌‌غمند/ عشق خواهر من 

است، درد هم برادرم )دستور زبان عشق/ ص38(
ëë و نیز عبارت مصطلح » ســرم نمی‌‌ شود« در

این شعر:
از تمــام رمــز و راز‌هــای عشــق/ جز 

همیــن ســه حــرف/ جــز همین ســه 
حرف ساده ‌‌ میان تهی/ چیز دیگری 
سرم نمی‌شود/ من سرم نمی‌‌‌شود/ 
ولــی .../ راســتی/ دلم/ که می‌شــود 

)گل‌ها همه آفتابگردانند/ ص 9(
از ایــن گونــه عبــارات و اقتباس‌هــا در 

شــعر قیصر فراوان می‌توان جست‌وجو کرد 
و بــه عنوان نمونه‌‌‌های موفقی از اســتفاده از زبان 

گفتــار و تأثیــر آن در توســعه‌‌ ظرفیت‌‌‌های شــعر ذکــر کرد. 
شاید یکی از نقاط موفق جلب مخاطب در شعر قیصر همین 
نزدیکی و قرابت مخاطب با لحن و زبان قیصر است که گویی 
مخاطب خود را به عنوان گوینده این شــعرها تلقی می‌نماید. 

نمونه‌هایی از این دست:
...تو از من تمام دلم را گرفتی/ از این بیش باج و خراجی 
ندیدم/ قســم می‌‌خورم »راســتش را بخواهی«/ به بالای تو 

سرو و کاجی ندیدم...)گل‌ها همه آفتابگردانند/ ص 105(
گفتــی غــزل بگو! چــه بگویم؟ مجــال کو؟/ شــیرین من 
برای غزل شــور و حــال کو؟/ پر می‌‌‌زند دلم بــه هوای غزل، 
ولــی/ گیرم هــوای پر زدنــم هســت بــال کو؟...)گل‌ها همه 

آفتابگردانند/ ص 107(
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ارمغان بهداروند
شاعر

علی یاری
شاعر

رضا بهادر
شاعر

در حاشیه شعر هوشنگ چالنگی؛ فرزانه فرهمند و فروتن شعر معاصر

ëëبه مرگ
به مرگ

که دیوانه می‌کند
صبح را

در فاصله لباس من
به شب

که چرخش‌ام می‌دهد و
بی‌دست‌ام می‌کند

که اگر مرا ببینی
که نمی‌خندم

پس مرا ندیده‌ای
من هر بار که بیشتر دوست داشته‌ام

تنفس چشم‌هایم را
واین حباب‌هایی که

به تن دارم

ëëمرد و پرنده‌هایش
زیر خورشید باید
زیر خورشید باید

و گمان کن که نخواهی پوسید
زیر باران‌های پاییزی

زیر باران بهار
زیر باران زمستان
زیر خورشید باید

تو کلاغان را مونس داری!
تو کبوترها را

هیچ‌کس چون تو سرگرم نکرد
فوج گنجشکان را

تو کلاغان را مونس داری
تا کنون هیچ کسی چون تو کلاغان را

مشغول نکرد
تا کنون حتی گنجشکی را

وحشت چشمان مرکب تو
سوی جنگل‌ها پرواز نداد

زیر خورشید باید
و گمان کن که نخواهی پوسید

ëëماه
در تاریکی می‌نویسم

به تو دست زدم
میان دره‌ها

سیاوش پنهان دره‌ها

ëëستاره مهجور
اما هنوز پرنده‌ای می‌نالد

بر شاخسار دور
نزدیک با ستاره مهجور

و سایه‌های هر چه درختان
در گریه‌های من

پنهان سایه‌سار بلوط
آن قدر خنده‌های مَه را دیدم

آن قدر گریه‌های بلوطان را به مَه
و سایه‌های هر چه درختان

در خنده‌های من
بر شاخسار دور

نزدیک با ستاره مهجور

ëëگذرنده
می‌خواهم کلاه از کوه برگیرم

و کج بنشینم به تقلید درختان
چون ابرها به پشتم بنشینند

هیچ گذرنده چون من نیست
رنگ‌باخته و بر دره‌ها
خندان به‌ نام خویش

چون کج شوم و با درختان گیسو به آب دهم
هیچ گذرنده چون من نیست

نژادی که می‌روند بی‌گفت‌و‌گوی خویش
و می‌نگرند درختان را

که چون گربه
طعمه به دهان دارند

ëëصبح‌خوانان
ذوالفقار را فرود آر

بر خواب این ابریشم
که از افلیا جز دهانی سرودخوان نمانده است

در آن دم که دست لرزان بر سینه داری
این من‌ام که ارابه خروشان را از مه گذرانده‌ام

آواز روستایی‌ست که شقیقه اسب را گلگون کرده است
به هنگامی که آستین خونین تو

سنگ را از کف من می‌پراند
با قلبی دیگر بیا

ای پشیمان!
ای پشیمان!

 
ëëگل‌ها

برف را توانستم آرام کرد
به صبح

با جدال خانگی علف
اما گل‌ها که نام خود می‌گویند و می‌میرند

چون صدایی دور
که به چنگ‌گیری و گریه کنی

چند  شعر از هوشنگ چالنگی
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